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  چكيده
اش بـه ارسـطو و فرفوريـوس     هاي چهارگانه ميان مفـاهيم، هرچنـد پيشـينه    نسبت
دانـان مسـلمان بـوده و     هاي منطق وريرسد، اما به عنوان يك تقسيم منطقياز نوآ مي

هـاي   براي نخستين بار، در آثار فارابي، غزالي، فخر رازي و خونجي و بـه صـورت  
هاي فارابي، غزالي و فخر  از آنجا كه تقسيم. متفاوت به علم منطق معرفي شده است

» تداخل اقسام«و » عدم مانعيت«، »عدم انسجام«هاي  رازي، به ترتيب، دچار مغالطه
دانان بعدي قرار نگرفتند؛ اما تقسيم خونجي، چون از اين  دند مورد پذيرش منطقبو

هاي درسي منطق راه يافت و در منطق اسلامي تثبيت  ها به دور بود، به كتاب مغالطه
هاي مهمي روبرو شد،  ها و پارادوكس با اينكه اين تقسيم در همان آغاز با شبهه. شد

امروزيخود ةگاه رفيع و تثبيت شـد  دگي كند و به جاياما توانست در برابر آنها ايستا
و تعيين سهم هر هاي چهارگانه  پيشينة نسبتاين مقاله در صدد كاويدن . دست يابد

  . اين بحث است برد در پيشقديم دانان  يك از منطق
  .دانان مسلمان منطق ،منطق قديم ،هاي چهارگانه نسبت :ها هواژكليد

  
  مقدمه. 1

هـاي منطـق قـديم در     تـرين بخـش   يكـي از بـديهي   1اي چهارگانـه ه امروزه، مبحث نسبت
هـاي   اين مبحث نه تنهـا در كتـاب  . هاي درسي اين رشته در كشورهاي اسلامي است كتاب

نگـاهي گـذرا بـه    . شود هاي منطق قديم غربي مشاهده نمي منطق جديد بلكه حتي در كتاب
هـاي چهارگانـه از    نسـبت  دهد كه مبحث تاريخ منطق در جهان اسلام و در غرب نشان مي

هاي پنجم تا هفتم هجري است، هرچند، ماننـد هـر    دانان مسلمان در قرن هاي منطق نوآوري
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سـينا، فـارابي، فرفوريـوس و حتـي      هاي آن را در آثار ابن توان ريشه بحث ديگر منطقي، مي
  . جو كرد ارسطو جست

ركت هـر كـدام از   هاي چهارگانه و تعيين ميـزان مشـا   بررسي سير تاريخي بحث نسبت
  : برد اين بحث از چند جهت اهميت دارد دانان در پيش منطق
دانان مسلمان در توليد مباحث منطقي و گسترش مرزهاي دانـشِ   قدر و منزلت منطق. 1

منطق امري است كه تاكنون چندان به آن پرداخته نشده و ارزش و اعتبار ايشان در سنجش 
دهيم كه بحـث   در اين مقاله نشان مي. ار نگشته استدانان قديم و جديد غرب آشك با منطق
  .دانان مسمان است هاي مهم منطق هاي چهارگانه يكي از نوآوري نسبت
هـا را بـه خـوبي     تواند كندي رشد و گسترش دانـش  بررسي سير تاريخي مباحث مي. 2

 هاي چهارگانه خواهيم ديـد كـه از پيـدايش    نشان دهد؛ براي نمونه، در همين مبحث نسبت
خونجي و وزيـدن   كشف الاسرارور شدن مشعل آن در  هايي در ذهن ارسطو تا شعله جرقه
 . كشيده استطول بيش از پانزده قرن يهاي كاتبي و قطب رازي بر آن به درازا شبهه
هاي طـرح شـده در    توان در پارادوكس نقاط قوت و ضعف يك نظريه را همواره مي. 3

دهد ارزيابي كـرد، در حـالي كـه در     ها مي اين پارادوكسهايي كه نظريه به  برابر آن و پاسخ
هـاي چهارگانـه و    هـاي نسـبت   اي به پارادوكس هاي درسي چند قرن اخير هيچ اشاره كتاب
 . هاي آن نرفته است پاسخ
و  از رفـو كـرد  توان نقـاط ضـعف آن را    با كشف نقاط قوت و ضعف يك نظريه مي. 4

 .نقاط قوت آن را گسترش داد
بود جا  اخير كارياست كه اين مقاله آهنگ انجام آن را ندارد، چرا كه كم ةنكتبررسي دو 

 ةسـازد و درازآهنـگ بـودن دامن ـ    مسئله را فراهم نمـي  ةجانب در اين مقاله امكان بررسي همه
هـاي جداگانـه را بـه خـوبي آشـكار       هاي نسب، خود نياز به پژوهش يا پژوهش پارادوكس

  .سازد مي
 ةپيشـين  ةكارشناسـي ارشـد و يـك مقالـه دربـار      ةها دو پايـان نام ـ پيش از اين مقاله، تن

 12- 8صص  1387صدف  ، آتشين1380جعفري ولني (اند  هاي چهارگانه بحث كرده نسبت
دانان پيش و پس از افضـل   اين سه اثر نقش بسياري از منطق). 1391و اميرخاني و موسوي 

هاي چهارگانه را بررسي  نسبت برد مباحث مربوط به الدين خونجي و سهم هر يك در پيش
هـاي قطـب    گيـريم و تـا نـوآوري    بحث را از ارسطو پي مـي  ةدر اين مقاله، پيشين. اند نكرده
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دانان را يك  هاي هر يك از اين منطق كنيم نوآوري در اين ميان، تلاش مي. كنيم رازيدنبال مي
  .به يك نشان دهيم

  
  ارسطو و فرفوريوس. 2

هـاي چهارگانـه در آثـار     داند، براي پيگيري نسبت ه يوناني نمياين مقال ةاز آنجا كه نويسند
هـا   امـا ترجمـه  . هاي آن آثـار بـوده اسـت    ارسطو و فرفوريوس ناگزير از مراجعه به ترجمه

 ةبـراي نمونـه، ترجم ـ  . سـازد  دست نيستند و اين، كـار پيگيـري را بسـيار دشـوار مـي      يك
و » اعـم و اخـص  «هـاي   اصـطلاح ارسطو هرگـز   ارگانونالدين اديب سلطاني از  ميرشمس

به نه را هم، هرچند به كار برده است، اما » تساوي«را به كار نبرده است و اصطلاح » متباين«
  .هاي چهارگانه معناي مورد نظر در بحث نسبت

» تر خاص«و » تر عام«هاي  ارسطو واژه مقولاتمحمد خوانساري از  ةبا وجود اين، ترجم
كاربرد اصـطلاح  ). 68ص  1387و فرفوريوس  2b13، 158ص  1383ارسطو (را دربردارد 

هـايي ماننـد    خوانسـاري بسـيار بيشـتر از ايـن اسـت و در تركيـب       ةدر ترجم ـ»  تر خاص«
بـه معنـي اخـص    «، )159همان ص (» تر معني خاص«: رود هاي زير بسيار به كار مي عبارت
، )173 ص(» ترين وصف كم خاص«، )164ص (» وصف خاص جوهر«، )160ص (» كلمه

رسـد كـه در    به نظر مـي ).177ص (» تر اختصاصي«و » به نحو اختصاصي«، »به نحو خاص«
  .اراده شده است» اعم مطلق«در برابر » اخص مطلق«همة اين موارد، معنايي مشابه 

و » أخص«، »أبين في الدلاله«: ها چنين است اسحاق بن حنين از برخياز اين واژه ةترجم
: اديب سلطانينيز چنين اسـت  ةترجم). 39ص (» أكثر حصرا«، )37ص 1980ارسطو (» أعم«
، 15ص  1378ارسـطو  (» سـازد  موجودهاي بيشتري را شامل مـي » «ي بيشتري دارد گستره«

3b21( ،»تر مشترك«،»بيشتر ويژه «) 2، 11ص  1378ارسطوb13.(  
ه است به كار برد» پايين«و » بالا« ةارسطو گاه نسبت عموم و خصوص مطلق را با استعار

، 11و ص  1b17-24، 6ص  1378و  2b15 159و ص  1b17-24 153ص  1383ارســطو (
2b15.(  

ارز است بـا دو ايجـاب كلـي ميـان آن دو      دانيم، تساوي ميان دو مفهوم هم چنان كه مي
ا به آن رمترجمان مختلف برد كه  نام مي» آنتي كتگوريستاي«مفهوم و ارسطو از اين مسئله به 

 1387ارسـطو  (» متقابل«و » دوسويه«حمل  :اديب سلطاني:اند ترجمه كردههاي مختلف  گونه
» راجـع علـي الشـيء بالحمـل    « :ابوعثمان دمشقي .)103b12، 630و ص  623،102a19ص 
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 ايسـاغوجي محمد خوانساري همين كلمه را در كتـاب  ). 103b12، 501ص  1980ارسطو (
و  95- 94، 83صـص   1383س فرفوريـو (ترجمه كرده است » قابل انعكاس«فرفوريوس به 

  .تري است كه برگردان بسيار مناسب) 99
نزد ارسطو و فرفوريوس بارها به كار رفته است اما همان نسبت تسـاوي  » تساوي« ةواژ

 1378ارسطو (است » تشكيك«در برابر » تواطي«هاي چهارگانه نيست بلكه صفت  از نسبت
  ).99و  94صص  1383و فرفوريوس  194ص  1383و  11a8، 44ص 

نيز، هرچند بدون اين نام، نزد ارسطو شناخته بوده اسـت؛ زيـرا او سـالبه    » تباين«نسبت 
دانيم كه سالبه كليه شرط لازم و كـافي بـراي تبـاين ميـان دو      كليه را معرفي كرده بود و مي

  .مفهوم كلي است
  

  فارابي. 3
ي چهارگانه ها نسبت ةفارابي هفتصد سال پس از فرفوريوس در يك تقسيم چهاربخشي هم

كنـد، بـراي اعـم و اخـص      او، هرچند براي نسبت تباين نامي قرارداد نمي.آورد را با هم مي
  :برد را به كار مي» بوجه«و » ابدا«قيدهاي » من وجه«و » مطلق«

و ... عدة منها في الحمل  يشتركو منها ما ... كلّ واحد منها بالحمل ينحازو الكليّات منها ما 
و المفضول  »الأعم«ل أحدهما في الحمل على الآخر فالفاضل منهما يسمى المشتركة التييفض

، و المشـتركة التـي لا تتفاضـل فـي الحمـل تسـمى       »الجزئـي «و يسمى  »الأخص«يسمى 
  ...  .»المتساوقة«و  »في الحمل المتساوية«

خص ليس و الأ »الأعم أبدا«و المشتركة التي بعضها أعم من بعض متى كان الأعم ليس هو 
مـن   بوجه أخص«و هو  »من الآخر بوجه أعم«] هو[كلّ واحد منهما ...  »الأخص أبدا«هو 

  ).63- 59صص . م1968فارابي ( »الآخر

  :هاي چهارگانه به صورت زير است تقسيم فارابي از نسبت
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در آثار قطـب رازي خـواهيم   » هاي چهارگانه محصوره«مشابه اين بيان را با اصطلاحات 
  .ديد

  :برد را نيز به كار مي» متابين« ة، واژ»منحاز« ةفارابي در ادامه، به جاي واژ
يحمل حملا مطلقا على الكليّات   نٌ أنّ الكليّو بي التييشاركها في الأشخاص» المتباينة«الأعم 

علـى    أكثر من واحد تحمـل » متباينة«و لما كان الكليّ الأعم يشارك كليّات . التييحمل عليها
هـو  » الحيوان«مثال ذلك . أكثر من واحد» متباينة«أشخاص مختلفة، صار يحمل على كليّات 

فـي الحمـل   » الفـرس «في الحمل على زيد و عمرو، و » الإنسانَ«كليّ ما أعم، و هو يشارك 
يحمل » الحيوان«فـ. في الحمل على ضمران و واشق» الكلب«الحمار و الحرون، و  على هذا

  . »الكلب«و على » الفرس«و على » الإنسان«على 

را به عنوان نسبت ميان مفاهيم كليبارها در كنار » مساوي«و » اخص«، »اعم« ةفارابيسه واژ
بي اين سه نسبت فارا).175ص . ق1409و  488و  282ق ص 1408همو (هم آورده است 

  :برد ها نيز به كار مي را نه تنها براي مفاهيم بلكه براي گزاره
فالموجبة العدمية التي تحت ... غير المحصل ] الإيجاب[صدقا من  أعمهو ] البسيط[السلب 

  ).100و  98ق ص 1408فارابي (صدقا من السالبة البسيطة  أخصالسالبة البسيطة 
في  متساويتانلموجبة البسيطة أي حال هي في الصدق؟ هل هما حال السالبة المعدولة عند ا

ق ص 1409فـارابي  ] (عمـوم و خصـوص مطلـق   [= ؟ تفضل إحداهما الاخرالصدق؟ أو 
114.(  

هـاي   هـا نسـبت   ميـان گـزاره  » اخص«و » اعم«، »تساوي«هاي  فارابي گاه به جاي نسبت
  :گيرد را به استعاره مي» اقل«و » اكثر«، »تساوي«رياضي 

مـن الموجبـة    أقـل صـدقا  العدميـة   الموجبـةُ ...  .من البسيطة اكثر صدقا... لسالبة العدمية ا
  ).120ق ص 1409فارابي (المعدولة 

و هـذه  . صـدقا  اخص و اقلّهـا  أيو  اعم و اكثر صدقاها أيالمقايسة التي سلف يعرف بها 
بسـيط فـى   أييسـاوى معـدول  أيمعدول فى الصدق، و أييساوىبسيط أيالمقايسة يعرف بها 

  ).145همان ص (الصدق 

اكنون فارابي، با علم به اينكه در رياضيات، هر عدد نسبت به يـك عـدد ديگـر، بيشـتر،     
كمتر يا مساوي است، توجه كرده است كه تعداد حالات صدق هر گزاره، نسبت به حالات 

» اخص«، »ماع«تشبيه سه نسبت منطقي . ديگر،بيشتر، كمتر يا مساوي است ةصدق يك گزار
توسط فارابيقابل مقايسه است » مساوي«و » كمتر«، »بيشتر«به سه نسبت رياضي » مساوي«و 
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. توسـط ارسـطو  » پـايين «و » بـالا «به دو مفهوم اضـافي  » اخص«و » اعم«با تشبيه دو نسبت 
هـاي   هاي بيشـتري از نسـبت   ارسطو نسبت ةفارابي نسبت به استعارةآشكار است كه استعار

دهد زيرا ارسطو تنها نسبت عموم و خصوص مطلـق را بـه نسـبت     پوشش مي چهارگانه را
 .بالايي و پاييني تشبيه كرده اما فارابي نسبت تساوي را نيز در تشبيه خود وارد كـرده اسـت  

هـا، جـايي بـراي تبـاين و عمـوم و       اين نكته آشكار است كه در هيچ كدام از اين اسـتعاره 
  !خصوص من وجه تدارك ديده نشده است

  
  سينا ابن. 4
ايم، هيچ تصريحي به تقسيم نسبت ميان مفاهيم به  تا آنجا كه ما يافته،.)ق428- 370(سينا  ابن

بـراي  رسـد   با وجـود ايـن، بـه نظـر مـي     . چهار نسبتي كه فارابي برشمرده بود نداشته است
  :را بيان كرده است» نقيض الاخص اعم« ةقاعداو نخستين بار،

ء، و ذلـك   ء فنقيضه أعم صدقا من نقيض ذلك الشى ن شىو اعلم أن ما هو أخص صدقا م
و يصدق النقيضان حيث . لأن الأخص صدقا هو الأعم كذبا و الأعم صدقا هو الأخص كذبا

يصدق أكثر؛ فلـذلك نقـيض أمـر    هلُيكذب الأولان من المتشاركين، فإن الذييكذب أكثر مقابِ
غير انعكاس؛ و حيـث كـذب   لأخص من غير انعكاس هو ملزوم لنقيض الأخص من للازم 

الأعم كذب الأخص من غير انعكاس و حيث صدق الأخص صدق الأعم من غير انعكاس 
  ). 85ص  1970سينا،  ابن(

را جايگزين دو » من وجه«و » علي الاطلاق«او همچنين دو اصطلاح عموم و خصوص 
  :كند فارابيمي» بوجه«و » ابدا«قيد 

مثل مـا مثلّنـا بـه    ] أخص مطلقا[=  لي الاطلاقالخاص عو أما العرض الخاص فيكون إما 
و قد علمت كيفيـة  ). 139ص  1956سينا  ابن( أخص من وجه و أعم من وجهقبل، و إما 

  ).241ص 1965سينا  ابن( أعم من وجهكون البحث الجدلي

سـينا راه را بـراي غزالـي بـراي      از سوي ابن» عموم و خصوص من وجه«معرفي نسبت 
  :كند هاي چهارگانه هموار مي بتاز نسديگري بندي صورت
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  غزالي. 5
، نخسـتين  او، پس از رسد تقسيم فارابي را نديده است ، كه به نظر مي.)ق505- 450(غزالي 

او، با شگفتي تمام، اين تقسـيم  . آورد كسي است كه چهار نسبت را به عنوان يك تقسيم مي
  :كند ذكر مي) و نه براي مفاهيم كلي(را براي موجودات 
  :باعتبار نسبة بعضها إلي بعضٍ بالعموم و الخصوص للموجوداتلثانية القسمة ا
، إذا نسبتها إلي غيرها من معني من المعاني الموجودة و حقيقةً من الحقائق الثابتةإعلم أن 

ا أخـص   ] 2[إما أعم ] 1[] فهي[تلك المعاني و الحقائق و خبرتها بالإضافة، ا  ] 3[و إمـ و إمـ
ص .م1990و  25ص . م1961غزالـي،  (عم من وجه و أخـص مـن وجـه    و إما أ] 4[مساوٍ 

63.(  

  :عبارت هست سهدر عبارت غزالي اين 
 القسمة الثانية للموجودات. 1
 معني من المعاني الموجودة. 2
 حقيقة من الحقائق الثابتة. 3

دارد و عبارت سـوم بنـا بـه قرينـة دو عبـارت       »موجودات«دو عبارت اول صراحت به 
البته اين تفسير نگارنده از متن غزالي است و . تفسير شود» موجودهالحقائق ال«بايد به پيشين 
توان كرد كه چون مورد پذيرش نگارنده نيست از بيـان و   هاي ديگري از اين متن ميتفسير

  .كنيم رد آنها پرهيز مي
  :گويد زند، مي مثال ميياد شده در متن بالا غزالي، پس از اينكه براي هر چهار نسبت 

  ).همان(اسبها بهذا الإعتبار لايعدو هذه الوجوه الأربعة ٰ◌ فإذن جملة الحقائق تنَ

گويد كه نسبت بين هر دو مفهوم بيرون از ايـن چهـار نسـبت     اين جمله با صراحت مي
ماننـد  (اما آشكار است كه نسـبت تبـاين   . ها است نسبت ةنيست؛يعني اين تقسيم جامع هم

بنابراين، تقسيم غزالي، بر خلاف ! از چهار نسبت غزالي است بيرون) نسبت سنگ و درخت
و همين دليل ديگري است بر اينكـه او تقسـيم فـارابي را    ( افراد نيست ةگمان او، جامع هم

  .)نديده است
نسبت ميـان دو مفهـوم   «شايد در دفاع از غزالي بتوان گفت كه مقسم اين تقسيم، مطلق 

اي  نسبت ميان دو مفهوم كلي كه ميان آنهـا گونـه  «ز نيست؛ بلكه مقسم عبارت است ا» كلي
تأييدي كه بر مقسم بـودن ايـن مفهـوم    . »عموم يا خصوص يا هر دو ميان آنها برقرار است
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: توان دست و پا كرد عبارت آغازين در متن ياد شـده در بـالا اسـت    مقيد در متن غزالي مي
از آنجا كه . »بالعموم و الخصوصعض باعتبار نسبة بعضها الي ب: القسمة الثانية للموجودات«

ميان دو مفهوم متباين، هيچ گونه عموم و خصوصي برقرار نيست، بنابراين، در مقسـم وارد  
  .شود و به طور طبيعي در اقسام هم نبايد وارد شود نمي

توان گفت كه در اين صورت، ايـراد ديگـري بـه تقسـيم      در برابر چنين دفاعي، تنها مي
اين ايراد يك ايراد . و آن بيش از اندازه خاص و مقيد بودن مقسم است شود غزالي وارد مي

منطقي  ةبه هر حال، تقسيم غزالييا دچار مغالط. گرايانه هست منطقي نيست اما يك ايراد عمل
  .»مقسم ةمقيد بودن بيش از انداز« ةگرايان است يا دچار ايراد عمل» عدم جامعيت افراد«

  
  فخر رازي. 6

منطقـي   ةدچار مغالط» تباين«،در نگاه نخست،به دليل نداشتن نسبت زاليتقسيم غديديم كه 
براي پرهيز از همين مغالطه بوده .) ق606- 541(شايد فخر رازي.است» عدم جامعيت افراد«

  :را جايگزين كرده است» لااعم و لااخص«فراگيرتر نسبت » تساوي«كه به جاي نسبت 
و إما أعم مطلقا ] 2[إما أخص مطلقا ] 1[خر  كل معقولين فلابد و أن يكون أحدهما مع الآ

و . أو أعم من وجه و أخص من وجه كـالحيوان و الأبـيض  ] 4[ لا أعم و لا أخصأو ] 3[
أن يكون أعم منه مطلقا و أخص مطلقا مـن وجـه واحـد فـذلك     ] 5[كل ذلك ممكن؛ فأما 

  ).30ص  1381فخر رازي(محال 

چيست؟ اگر مقصود او اين اسـت كـه   » و لا اخص لا اعم«مقصود فخر رازي از نسبت 
هر يك از دو مفهوم نسبت به ديگري نه اعم مطلق است نه اخص مطلق، در اين صـورت،  

يعني قسيم الشيء قسم (شامل نسبت چهارم، يعني عموم و خصوص من وجه، خواهد شد 
  !و تداخل اقسام لازم خواهد آمد) شود الشيء مي
لا اعم و لا «هم در نظر گرفت كه مقصود فخر رازي از نسبت  توان اين احتمال را اما مي

اين است كه هيچ گونه عموم و خصوصي ميان دو مفهوم نيست چه مطلـق و چـه   » اخص
خواهد بود و » تباين«و » تساوي«در اين صورت، اين نسبت تنها شامل دو نسبت . من وجه

اين تفسيري . وارد نخواهد بودديگر » تداخل اقسام«و » عدم جامعيت«هيچ يك از ايرادهاي 
  :است كه نجم الدين كاتبي ارائه داده است

و الإمام عبر عن المتساويين و المتباينين بأمر أعم منهما و حينئذ يندرج فيه الكليـان اللـذان   
فكان يجب أن لا يـذكرهما أو كـان يـذكر أولا الكليـين     . بينهما عموم و خصوص من وجه
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أو لا أعم و لا أخص، أي لا أعـم مطلقـا و لا مـن    : وجه، ثم يقولاللذين بينهما العموم من 
به نقـل از  . (وجه و لا أخص مطلقا و لا من وجه حتى لا يتناول إلاّ المتساويين و المتباينين

  ). 372ص  1381احد فرامرز قراملكي در فخر رازي 

كـه در  سـازد و آن اينكـه نسـبت مهـم تسـاوي       اما اين تفسير ايراد سـومي را وارد مـي  
غزاليبه صراحت به آن اشاره شده بود در تقسيم فخر به محاق رفته و به  هاي فارابي و تقسيم

  .گرايانه هست اين ايراد هرچند ايراد منطقي نيست اما ايراد عمل. فراموشي سپرده شده است
همان نسبت » لا اعم و لا اخص«احتمال سوم اين است كه مقصود فخر رازي از نسبت 

صدف ارائه كـرده اسـت    اين تفسيري است كه محمدرضا آتشين. د غزالي باشدنز» تساوي«
توان دست و پـا كـرد ايـن     تأييدي كه براي اين احتمال مي). 10ص  1387آتشين صدف (

  :گويد آورد مي خود مي ةهاي چهارگان هايي كه براي نسبت است كه غزالي در ميان مثال
  ).غزالي،همان(ويا له، لا أعم و لا أخص و إن أضفت الحيوان إلي الحساس وجدته مسا

در متن غزالـي را متـرادف   » لا أعم و لا اخص«و » مساوي«شايد فخر رازي دو عبارت 
اگر چنين باشد، كه احتمال آن بسيار ضعيف است، تقسيم فخر به همان ايراد . پنداشته است

  .كه در بحث غزاليگفتيم دچار خواهد بود» عدم جامعيت«
همـان  » لا اعـم و لا اخـص  «اين است كه مقصود فخـر رازي از نسـبت    احتمال چهارم

 1391عظيمـي  (اين تفسيري است كه مهدي عظيمي ارائه كرده اسـت  . باشد» تباين«نسبت 
عمـوم و  «اين تفسير در صورتي درست است كه نسبت تسـاوي را نيـز نـوعي    ). 238ص 

وي را قسـمي از عمـوم و   دانان نسبت تسـا  بدانيم در حالي كه هيچ يك از منطق» خصوص
را بـه معنـاي   » عموم« ةتنها راه براي توجيه اين سخن آن است كه واژ. اند خصوص ندانسته

عمـوم و خصـوص   «و » تساوي«اعم از » ايجاب كلي«لابشرط بگيريم؛ يعني » ايجاب كلي«
اما اين با عبارت پايـاني خـود فخـر رازي ناسـازگار اسـت چـرا كـه او        . اصطلاحي» مطلق
افزون بر . »فأما أن يكون أعم منه مطلقا و أخص مطلقا من وجه واحد فذلك محال«د گوي مي

هيچ يك از » تساوي«بر اين تقسيم وارد خواهد گشت زيرا نسبت » عدم جامعيت«اين، ايراد 
  .نيست» تباين«و » من وجه«، »مطلق«هاي  نسبت
  

  كشيّ. 7
در بحـث  .) ق625بـه سـال   زنـده  ( 2عبد الرحمن بن محمد، معروف به زين الـدين كشـّي  

او نخستين كسـي اسـت كـه دو نسـبت     : هاي چهارگانه، دو گام بزرگ برداشته است نسبت
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او . گيـرد  غزالـي بـه كـار مـي     ةهاي چهارگان را در كنار نسبت» تباين جزئي«و » تباين كلي«
چنين، نسبت ميان يك مفهوم و نقيض يك مفهوم ديگر را براي نخستين بار بيـان كـرده    هم

اي  جا طرح كرده است؛ اما براي شرح اين دو، مقدمه كشياين دو نوآوريرا با هم و يك.است
  :مورد نياز است

 ةسينا كه عكـس نقـيض موجب ـ   ،در مخالفت با اين نظر ابنحدائق الحقائقكشيدر كتاب 
 ةهاي چهارگان ، تك تك نسبت)497و  94ص . م1964سينا  ابن(جزئيه است  ةجزئيه موجب

جزئيه اگـر موضـوع نسـبت بـه محمـولْ       ةگويد كه در موجب كند و مي مي غزالي را بررسي
سـينا صـادق اسـت     مساوي، اعم مطلق يا اخص مطلق باشد عكس نقيض مورد ادعاي ابـن 

امـا اگـر نسـبت موضـوع بـه محمـول عمـوم و        ) 11- 1ب سـطرهاي  50برگ  625كشيّ (
كـه   خصوص من وجه باشد عكس نقيض ممكن اسـت كـاذب باشـد زيـرا ممكـن اسـت      

افزون بر اين، كشـي  ). 20- 11همان سطرهاي (داشته باشند » تباين كلي«هايدو طرف  نقيض
جزئيـه هنگـامي كـه     ةعكس نقيض بـراي موجب ـ  ةهاي نقض فراواني بر نادرستي قاعد مثال

هـاينقض   ايـن مثـال  .  آورد نسبت موضوع و محمول عموم و خصوص من وجه باشـد مـي  
  :عبارتند از

 
 صادق:اصلةگزار

  ضي لاانسان حيوان استبع
  بعضي لاحيوان جسم است
  بعضي لاجسم جوهر است
  بعضي ناسياهي رنگ است

  كاذب: عكس نقيض
  بعضي لاحيوان انسان است
  بعضي لاجسم حيوان است
  بعضي لاجوهر جسم است
  بعضي نارنگ سياهي است

  
ليـل  سينا، سه دليل آورده بود كـه د  سخن ابن توجيهچهار صفحه پيش از اين، در  كشي

نقـل  و دليـل سـوم او    3كند استفاده مي» نقض محمول«ةنادرست قاعدصورت نخست او از 
آنچه براي مـا  . پردازيم و ما به آن نمي) 94ص . م1964سينا  ابن( سينا قولي است از خود ابن

 ـ  در اينجا اهميت دارد دليل دومكشياست كه در آن، با به كار گرفتن نسـبت   ةهـاي چهارگان
كنـد و از ايـن رهگـذر دو     ان يك مفهوم و نقيض مفهوم ديگر را بيـان مـي  غزالي، نسبت مي

 ةهـاي جزئي ـ  دانيم كه در موجبـه  مي. كشد را پيش مي» تباين جزئي«و » تباين كلي«اصطلاح 
كشي، با توجه به اين نكته، . غزالي ناگزير صادق است ةهاي چهارگان صادق، يكي از نسبت

هاي  نسبت به نقيض محمول آن، در هر يك از نسبتجزئيه  ةكند كه موضوع موجب ادعا مي
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ب سطرهاي 48كشي برگ (» تباين جزئي«يا » تباين كلي«غزالي، يا اخص است يا  ةچهارگان
11 -20.(  

هجري قمري است، با  625خطي در دسترس نگارنده، كه تاريخ نگارش آن  ةالبته نسخ
هاييدارد و به  اهرا تفاوتظ)646- 590(هاي در دسترس افضل الدين خونجي  نسخه يا نسخه

از آنجا كه فهم مقصود كشي . ها يا خطاهايي دربردارند رسد كه هر دو نسخه افتادگي نظر مي
به اين مـتن وابسـته اسـت، نـاگزير، هـر دو نسـخه را در اينجـا        » تباين جزئي«از اصطلاح 

آنهـا اشـاره    بـه [ ] و مواردي را كه به گمان ما افتادگي است بـا قـرار دادن درون    آوريم مي
  :كنيم مي

 :دليل دوم زين الدين كشي از متن نسخة در دسترس ما

 مباينـة كليـة  من مقابل محموله أو مباين له  أخصكل موضوع فهو ] في الموجبة الجزئية[ 
  :لأن المحمول

) كالناطق مع الإنسـان (أو مساويا له ) مع الإنسان كالحيوان(إن كان أعم من الموضوع مطلقا 
اء ف ـلوجـوب انت ) كاللاحيوان و كاللاناطق مع الإنسان(مباينة كليةيباين الموضوع كان مقابله 

  ،»كل لامحمول لاموضوع«الملزوم عند انتفاء اللازم فيصدق 
 مباينة جزئيةمطلقا فإن مقابله تباين الموضوع ) لا(و إن كان المحمول أخص من الموضوع 

 المباينـة الجزئيـة  هذا يجب أن يكون فعلي  المباينة الجزئيةلإن كون المحمول أعم يقتضي
فيلزم أن يكون » كل لاأبيض حيوانا«أو » حيوان أبيض]لا[كل «حاصلة فإذن يمتنع أن يكون 

ب 48همان بـرگ  (و هو المطلوب » بعض اللاأبيض لاحيوانا«و » بعض اللاحيوان لاأبيض«
  ).20- 11سطرهاي 

  :نقل خونجي از دليل دوم كشي
  : و احتج عليه بثلاثة وجوه ثلاثة... موسوم بالحدائق و زعم الكشيّ في كتابه ال

  : ...الأول
فهو إما أخص من نقيض محموله أو مباين له ] في الموجبة الجزئية[كل موضوع و الثاني أنّ 

مباينة كلية أو جزئية، فيمتنع ثبوته لكل أفراده، و يلزم مـن ذلـك ثبـوت نقـيض الموضـوع      
  . لبعض أفراد نقيض المحمول

  :فلأن المحمول: لأولأما ا
  ،المباينة الكليةإن كان أعم أو مساويا لزمت 

  ، ضرورةَ أن نقيض الخاص أعم من عين العام،المباينة الجزئيةو إن كان أخص لزمت 
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، لأن كونـه أعـم يقتضـي    المباينة الجزئيـة و إن كان أعم من وجه و أخص من وجه لزمت 
 المباينـة الجزئيـة  فلاجـرم كانـت    الجزئيـة المباينة و كونه أخص يقتضي  المباينة الجزئية
  . حاصلة جزما

  ).173ص  1389خونجي (و أما الثاني فظاهر 

غزالـي   ةهاي چهارگان نسبت ة، برخلاف انتظار، همكشي شود، در متن چنان كه ديده مي
اشاره شده » مطلق)لا(اخص «و » مساوي«، »اعم مطلق«بحث نشده است و تنها به سه نسبت 

 ةايم اين است كـه در نسـخ   را درون پرانتز گذاشته در متن كشي »لا« ةكه كلمدليل اين. است
خطي، اين كلمه نه در خود متن، بلكه در بالاي خـط نوشـته شـده اسـت، گويـا ناسـخ در       

اخص «اصلي،  ةاين احتمال وجود دارد كه در نسخ. بازخواني متن آن را به متن افزوده است
آمـده بـوده و بخـش دوم هنگـام     » و أخص مـن وجـه  أعم من وجه «اي  و با فاصله» مطلق
 ةرا به بالاي كلم» لا« ةبردار يا ديگري، هنگام بازخواني، كلم برداريافتاده است و نسخه نسخه

ايـم   كه در بـالا آورده خونجي از دليل دوم كشيقول اين احتمال با نقل .افزوده است» مطلق«
  .موافقاست
  :بينيم جدول زير مي آراء كشي به نقل از خونجي را در ةچكيد

  
  نسبت نقيض الف به خود ب نسبت الف به ب

 تباين كلي تساوي
 تباين كلي عموم مطلق

 تباين جزئي خصوص مطلق
 تباين جزئي عموم و خصوص من وجه

  
خونجي دو صفحه از كتاب خود را به رد دليل دوم كشياختصاص داده است؛ اما آنچـه  

تبـاين  «ادرستي دليل كشي نيست بلكه فهم مقصـود او از  اكنون براي ما مهم است درستييا ن
براي اين كار، به عبارت پاياني . نخست اهميت قرار دارد ةاست كه براي ما در درج» جزئي

  :كشي توجه كنيم
 

حيـوان  ]لا[كـل  «حاصلة فإذن يمتنـع أن يكـون    المباينة الجزئيةفعلي هذا يجب أن يكون 
بعض اللاأبيض «و » بعض اللاحيوان لاأبيض«أن يكون  فيلزم» كل لاأبيض حيوانا«أو » أبيض

  ).كشي همان(» لاحيوانا
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ميان دو مفهـوم حيـوان و سـفيد    » عموم و خصوص من وجه«در اين عبارت به نسبت 
ارز  هـم  ةجزئي ـ ةموجب ـ ةبنابراين، دو گـزار . اشاره شده است) هاي غزالي و فخر رازي مثال(

بنا به ادعاي كشي، ميان نقيض . »اند خي سفيدها حيوانبر«و » ها سفيدند برخي حيوان«: داريم
» ناسفيد«محمول و خود موضوع اين دو گزاره، بايد تباين جزئي برقرار باشد؛ بنابراين، ميان 

اكنـون كشـي از تبـاين    . تباين جزئي برقرار است» سفيد«و » ناحيوان«و نيز ميان » حيوان«و 
و » هر ناحيوان سـفيد اسـت  «: رسد زير مي ةليهاي ك جزئي ميان اين مفاهيم به كذب موجبه

: رسـيم  زيـر مـي   ةهاي جزئي تناقض به صدق سالبه ةاكنون با قاعد. »هر ناسفيد حيوان است«
نقـض  « ةو اينـك قاعـد  » برخي ناسفيدها حيوان نيسـتند «و » ها سفيد نيستند برخي ناحيوان«

برخـي  «و » هـا ناسـفيدند   برخـي نـاحيوان  «: دهـد  زير را به ما مي ةجزئي ةدو موجب» محمول
  .سينا است كه همان عكس نقيض مورد ادعاي ابن» اند ناسفيدها ناحيوان

توانيم بگـوييم كـه تبـاين جزئـي ميـان       اگر برداشت ما از سخنان كشي درست باشد مي
» بعضي الف ب نيست«جزئيه به صورت  ةسالب )و نه دو( معادل است با يك» ب«و » الف«

 ةامـا چـون گـزار   . »بعضي الف نـاب اسـت  «جزئيه به صورت  ةجبمو)و نه دو( و يا با يك
يعنـي  (پـذير اسـت    عكـس ) خواهيم از آن عكس نقيض بگيريم كه مي(اصل  ةجزئي ةموجب

 ةجزئيـه و دو موجب ـ  ة، بنابراين، دو تباين جزئي و از اين رو، دو سـالب )عكس مستوي دارد
  .جزئيه خواهيم داشت
، نـزد زيـن الـدين    »تباين جزئي«و » تباين كلي«ح شود كه دو اصطلا از اينجا، معلوم مي

 ةاما چون موجب ـ. جزئيه هستند نه بيشتر ةسالبيك كليه و   ةسالبيك معادل به ترتيب، كشي، 
آيـد   جزئيه و دو تباين جزئي از آن به دست مـي  ةپذير است، بنابراين، دو سالب جزئيه عكس

؛ )قيض محمول و خود موضـوع يكي ميان نقيض موضوع و خود محمول و ديگري ميان ن(
؛ يعني دو تباين جزئي را در يك اند گرفته » جزئيه ةدو سالب«را معادل » تباين جزئي«اما بعدها 

  .اند تباين جزئي وارد ساخته
  

  خونجي. 8
كشيّ و شايد بـا توجـه   » تباين كلي«، با استفاده از نسبت )646- 590(افضل الدين خونجي 

هـاي   را به نسبت» تباين كلي«زالي و فخر وارد بوده، نسبت هاي غ به ايرادهايي كه به تقسيم
را يك نسبت در نظر گرفته و تقسيم چهاربخشي » اخص«و » اعم«هاي  غزالي افزوده، نسبت

كه در حقيقت امر، چندان هم تازه نبوده و پيش از او، فارابي آن  اي را پيش كشيده است تازه
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دانـان پـس از    كرار تقسيم فارابي در آثار منطقرا مطرح كرده بوده است ولي با توجه عدم ت
توان حدس زد كه خونجي نيز با تقسيم فارابي آشنا نبوده و خـود بـه    فارابي تا خونجي، مي

  :صورت مستقل به اين تقسيم رسيده است
 »مطلقا«] 1[عمومه و العام يصدق علي الخاص و غيره، فإن شمل جملة أفراد الخاص كان 

في العموم و  »المتساويان«] 3[: و لايخرج من ذلك إلا أحد القسمين. »هفمن وج«] 2[و إلا 
و هما اللـذان   »المتباينان«] 4[الخصوص و هما اللذان يشمل كلّ منهما جميع أفراد الآخر و 

  ).25ص  1389خونجي (لايصدق أحدهما علي شيء مما يصدق عليه الآخر 

هـاي چهارگانـه    سه نسبت از نسبت هاي دو مفهوم كليرا براي او همچنين، نسبت نقيض
، »عمـوم و خصـوص مطلـق   «هـاي   اگر نسبت دو مفهوم يكـي از نسـبت  : دهد به دست مي

خصـوص و عمـوم   «هاي آنها، به ترتيـب،   باشد آنگاه نسبت نقيض» تباين كلي«و » تساوي«
  . خواهد بود» تباين جزئي«و » تساوي«، »مطلق

 نسبت نقيض الف و نقيض ب  نسبت الف و ب
  تساوي  ساويت

  خصوص و عموم مطلق  عموم و خصوص مطلق
  هيچ عمومي نيست عموم و خصوص من وجه

  تباين جزئي  تباين

عموم و خصـوص مـن   «هاي دو مفهوم كلي با نسبت  خونجي، اما، از بيان نسبت نقيض
كند كه ميان آنها هيچ گونه عمومي نيست زيرا  خودداري و تنها به اين نكته بسنده مي» وجه

  :ها ميان آنها تباين كلي هست ر برخي مثالد
و أما العموم بين الشيئين من وجه فلايستلزم العموم بين نقيضيهما أصلا لثبوت هذا العمـوم  

  ).26همان ص (بين اللون و اللاسواد مع التباين الكلي بين نقيضيهما 

سـبت ميـان   اينكه خونجي تباين جزئي ميان نقيض دو متباين را كشف كرده اما به اين ن
  .انگيز است نقيض عام و خاص من وجه نرسيده كمي شگفت

  
  مفاهيم فراگير 1.8
براي  هاي اربعه نزد خونجي وجود دارد اين است كه او مهمي كه در مورد بحث نسبت ةنكت

. دهند توجه كـرده اسـت   سخن را پوشش مي ةكه تمامي دامن 4به مفاهيم فراگير نخستين بار
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جزئيه اعم مطلـق   ةموجب ةكند كه گاهي موضوعگزار بيان مي خونجي در رد دليل دوم كشي
از محمول است اما ميان موضوع و نقيض محمول تباين جزئي برقرار نيست زيرا موضـوع،  

در چنـين  . گيـرد و هـم نقـيض محمـول را     مفهومي فراگير است و هم محمول را در برمي
نـه تبـاين جزئييـا    صورتي، نسبت موضوع و نقيض محمول، عموم و خصوص مطلق است 

  :خصوص و عموم مطلق
لجميع المفهومات الموجودة و المعدومـة لـم يكـن نقـيض      شاملاالموضوع إذا كان اعتبارا 

» الخـاص ] الممكن[«الأعم من » الممكن العام«المحمول مباينا له مباينةً جزئيةً و أعم منه، ك
  ).174همان ص (إياه » الخاص] الممكن[«مع استلزام سلب 

: جزئيـه را در نظـر بگيريـد    ةموجب ـ ةبراي روشن شدن مثال نقض خونجي، ايـن گـزار  
ممكن «و » ممكن عام«آشكار است كه نسبت ميان . »بعضي ممكن عام ممكن خاص است«

» غير ممكـن خـاص  «و » ممكن عام«اما نسبت ميان . عموم و خصوص مطلق است» خاص
و نسبت  5است» واجب«مساوي » غيرممكن خاص«زيرا (نيز عموم و خصوص مطلق است 

غيـر ممكـن   «بنـابراين،  ). همان عموم و خصوص مطلق است» واجب«و » ممكن عام«ميان 
خـونجي از ايـن   . اسـت » ممكـن عـام  «اي از  اسـت زيرمجموعـه  » واجب«كه برابر » خاص

مكـن  «نسـبت بـه   » ممكن خـاص «استلزام سلب : زيرمجموعه بودن چنين تعبير كرده است
» ممكن عام«زيرا  6است» ممكن عام« ةمستلزم يا زيرمجموع» ممكن خاصغير «؛ يعني »عام

  .آن است ةاي زيرمجموع مفهومي فراگير است و هر مجموعه
 

  كاتبي. 9
خونجي،نوشته است  كشف الاسرار، در شرح مفصلي كه بر )ق675- 600( نجم الدين كاتبي
  :سه نوآوري دارد

و خاص من وجه را با صراحت  هاي عام او نخستين كسياست كه نسبت ميان نقيض. 1
  ).22تا ص  كاتبي بي(دانسته است » تباين جزئي«

كنـد كـه نسـبت     سينا را نقـد مـي   ، همچنين، اين حكم ابنشرح كشف الاسراراو در . 2
او در ). 116و  23- 22همان ص (هاي عام و خاص مطلق، خاص و عام مطلق است  نقيض
كند تا شايد پاسخي درخور  را به او عرضه مي نويسد اين نقد اي كه به خواجه نصير مي نامه

 ).184- 183صص  1353كاتبي و طوسي (به دست آورد 
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نيز » نسبت نقيض دو مساوي تساوي است«او در همان شرح اين حكم خونجيرا كه . 3
 ).همان(به نقد كشيده است 

م، سينا، به ياد بياوريم كـه خـونجي، چنـان كـه نقـل كـردي       براي نقد كاتبي بر حكم ابن
سخن را تنها ممكنات عام در  ةرا مفهومي فراگير به شمار آورده و بنابراين، دامن» ممكن عام«

كه مفهومي فراگير است » ممكن عام«آيد كه  از عبارت خونجي، به دست مي. نظر گرفته بود
 ةكلي ـ ةموجب ةبنابراين، دو گزار. »غير ممكن خاص«و از » ممكن خاص«اعم مطلق است از 

  :دگاه خونجي صادق استزير از دي
  هر ممكن خاص ممكن عام است؛. 1
  .هر غيرممكن خاص ممكن عام است. 2

سـينا،   را، بـه پيـروي از ابـن   » عام و خـاص مطلـق  «هاي  اما خونجي، نسبت ميان نقيض
اعـم  » ممكـن خـاص  «شود كه نقيض  از اين قاعده، نتيجه مي. داند مي» خاص و عام مطلق«

  :زير نيز صادق است ةكلي ةست و بنابراين، موجبا» ممكن عام«مطلق از نقيض 
  .هر غيرممكن عام غيرممكن خاص است. 1

و بـه كمـك ضـرب اول از شـكل اول     ) 3(و ) 2( ةدر اينجا است كه كاتبي از دو گـزار 
  :گيرد زير را نتيجه مي ةكلي ةموجب
  .هر غيرممكن عام ممكن عام است. 2

  . توان به آن تن داد شكار است و نميتناقضي آ ، از ديدگاه كاتبي،اما اين گزاره
آورد و نشـان   را مـي » شـيء «و » ممكـن عـام  «هـاي   كاتبي براي دو مساوي فراگير مثال

ها كاذب است و  كليه ميان اين نقيض ةهاي آنها مساوي نيستند زيرا موجب دهد كه نقيض مي
  :كند هاي زير به انتفاي موضوع صدق مي سالبه

  نيست »لاشيء» «لاممكن عام«برخي 
  .نيست» لاممكن عام» «لاشيء«برخي 

متاسـفانه، كـاتبي لـوازم    . سينا و خـونجي بـود   تا اينجا، رهيافت كاتبي در نقد احكام ابن
اي بـراي خواجـه نصـير طوسـي      سخن خود را استخراج نكرد و نقد خود را صرفا در نامه

فرسـتاد كـه    فرستاد و از او پاسخ خواست؛ خواجه نصير هم پاسخي بـراي او ) 672- 597(
خواجـه  . مورد پسند كاتبي قرار نگرفت و او را واداشت تا ايراد را به بياني ديگر تكرار كنـد 

و )284- 283صـص   1353كـاتبي و طوسـي   (در برابر اين ايراد پاسخي بسيار كوتاه فرستاد 
چنين پيدا است كه پاسخ دوم خواجـه هـم كـاتبي را    . اين بحث ميان آنها ديگر ادامه نيافت
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نقدهاي خود را با تفصيل بيشتر تكـرار كـرده    شرح كشف الاسرارنكرده است و او در  قانع
  .است

، »كـاتبي  ةشـبه «هـاي   نام گرفت و با نام» تشكيك متأخران«بعدها، نقد و پرسش كاتبي 
دانـان و   پـس از خواجـه نصـير، منطـق    . معروف شـد » پارادوكس كاتبي«و » معماي كاتبي«

هاي گوناگوني هم به  كاتبي برآمدند و پاسخ ةگويي به شبه خفيلسوفان بسياري در صدد پاس
هـا   اين پاسـخ  ةنقد و بررسي هم 7.ديگر را نيز به نقد كشيدند هاييك اين شبهه دادند و پاسخ

هـا   هاي چهارگانه و نسبت ميان نقيض نقدهايديگري نيز به نسبت. طلبد پژوهش مستقلي مي
نقد و بررسي اين نقدها هـم خـود    8.داشته استوارد شده كه بازتاب كمتري در ديگر آثار 

  .نيازمند پژوهش مستقل است
  
  نتايج نقدهاي كاتبي 1.9

كند كه سور قضيه چـه   آشكار است كه وقتي سالبه به انتفاي موضوع صادق باشد فرقي نمي
با توجه بـه ايـن نكتـه، دو    . باشد و هر دو سور جزئي و كلي به يكسان صادق خواهند بود

  :توان با سور كلي بيان كرد كاتبي را كه در پايان بخش قبل آورديم مي  ةجزئي ةسالب
  نيست» لاشيء» «لاممكن عام«هيچ 
  .نيست» لاممكن عام» «لاشيء«هيچ 

 
هاي كاتبي، وقتييكي از دو مفهوم كلييا هر  گفته ةتوان نتيجه گرفت كه بر پاي از اينجا، مي

خواهد بود؛ هرچند خود » تباين كلي«نها نسبت هاي تهي باشند آنگاه نسبت ميان آ مفهوم ،دو
  .كاتبي به اين نكته تصريح نكرده است

آيد كه نسبت ميان نقيض دو مساوي، اگر به طور كلي در نظر بگيريم،  از اينجا، لازم مي
هاي عام و خـاص مطلـق، نيـز،     خواهد بود؛ چنان كه نسبت ميان نقيض» تباين«يا » تساوي«
سـخنان كـاتبي    ةبنابراين، جدول زير لازم. خواهد شد» تباين« يا» خصوص و عموم مطلق«

  :است هرچند خود او به آن تصريح نكرده است
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  نسبت نقيض الف و نقيض ب نسبت الف و ب
  )لاعموم و لاخصوص( تباين يا تساوي تساوي
  )مطلق يا تباين( تباين يا مطلق مطلق

  )تباين جزئي( تباين يا من وجه من وجه
  )تباين جزئي( تباين يا وجهمن تباين

  
  طوسي. 10

  :هفت نسبت ميان دو كلي معرفي كرده است اساس الاقتباسنصير الدين طوسي در 
  :پس اين اختلاف در هفت قسم منحصر باشد

  ]تساوي[باشد مانند انسان و ناطق  متساوىآنكه محمول و موضوع هر دو ) ا
  ]خاص و عام مطلق[يوان بود از محمول مانند انسان و ح تر خاصآنكه موضوع ) ب
  ]عام و خاص مطلق[مانند حيوان و انسان  بر عكس )ج
  ]وجه ساده من[مانند انسان و اسود  جمع و خلو ممكن بودآنكه ) د
  ]وجه فراگير من[مانند حيوان و لا انسان  جمع تنها ممكن بودآنكه ) ه
  ]تباين ساده[ 9آنكه خلو تنها ممكن بود مانند حيوان و فرس) و
  ).123ص  1367طوسي ] (تباين فراگير[نكه هر دو ممتنع بود مانند انسان و لا انسان  آ) ز

از آنجا كه طوسي نامي براي چهار قسم پاياني ننهاده بـود، ايـن تقسـيم مـورد توجـه و      
هايي كه نگارنده براي اين چهار قسم پيشنهاد كرده  نام .دانان بعدي قرار نگرفت اعتناي منطق

  ).پ1391ب و 1391، 1391فلاحي (ت تفصيلي شرح شده است است پيشتر به صور
  
  ارموي. 11

را به صورت مصداقي و سه نسبت ديگر » تباين«نسبت  مطالع الانوارسراج الدين ارموي در 
  :تعريف كرده است» استلزام«را به كمك مفهوم 

من «أو » مطلقا«منه » أخص«أو » أعم«أو » يساويه«أو » مباينة كلية«آخر » يباين«و كل مفهوم 
و إن » تباينا بالكلية« لم يصدق شيء منهما علي شيء مما صدق عليه الآخر؛ لأنه إن »وجه

صدق كل منهما صدق  استلزمصدق كل واحد منهما علي شيء مما يصدق عليه الآخر فإن 
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أعـم مـن   «صدق شيء منهما صدق الآخر كان كـل منهمـا    لم يستلزمو إن » تساويا«الآخر 
صدق أحدهما صدق الآخر و صدق الآخر مـن غيـر عكـس     استلزمن و إ» الآخر من وجه

  10).165ب ص 1393و  104ص  1393ارموي، (» أخص من الآخر مطلقا« فالمستلزم

به نداشتن مصداق مشترك تعريف شده و در » تباين كلي«اينكه در آغاز عبارت ارموي، 
مشترك از ديدگاه منطقي  و نداشتن مصداق اند ادامه، سه نسبت ديگر به استلزام تعريف شده

اي باشـد كـه مقصـود از     توانـد قرينـه   مـي  به كمك نقيض تركيب عطفي قابـل بيـان اسـت   
كه عبارت اسـت  ( مادي است  استلزام ي به كار رفته در تعريف سه نسبت ديگر،ها»استلزام«

شرطي لزومي در منطق قـديم يـا   و نه  )از نقيض تركيب عطفي از خود مقدم و نقيض تالي
به هر حال، قطب الـدين شـيرازي از   . لزومييا استلزام ربطي در اصطلاح منطق جديدشرطي 

  :عبارت ارموي شرطي لزومي را استنباط كرده است
  
  قطب شيرازي. 12

آثار  ازرا » عموم و خصوص مطلق«و » تساوي«هاي  قطب الدين شيرازي دو تفسير از نسبت
مصداق بودن دو مفهوم مـورد نظـر    ، يا صرفا هم»تساوي«در : كند پيشينيان خود گزارش مي

همچنـين، در  . لزومي ميان دو طـرف نيـز شـرط اسـت     ةاست يا افزون بر اين، وجود رابط
، يا صرفا زيرمجموعه بودن يك مفهوم نسبت بـه ديگـري مـورد    »عموم و خصوص مطلق«

. لزومي از مفهوم خاص به مفهوم عام نيز شرط است ةنظر است يا افزون بر اين، وجود رابط
  :عبارت قطب شيرازي چنين است

و گاه باشد كه به عام مطلق به نسبت با چيزي آن خواهند كه لازم او باشد بي عكس، و به 
متساويان هر دو مفهومي كه از صدق هر يكي از ايشان صدق آن ديگر لازم آيد و ايشان به 

  .)320ص  1369قطب شيرازي (اند از ايشان به آن دو معني اول  اين تفسير اعم

 مطالع الانواررسد كه قطب شيرازي تفسير لزومي را از سراج الدين ارموي در  به نظر مي
  .برگرفته است

بناميم بـه نظـر   » تفسير استلزامي«و تفسير دوم را » تفسير مصداقي«اگر تفسير نخست را 
تر از تفسـير   رسد كه دو نسبت تساوي و عموم و خصوص مطلق در تفسير نخست عام مي

و بنا به تفسير نخسـت  (مصداق  زيرا دو مفهوم صاحب قلب و صاحب كليه هم دوم هستند
؛ اما اين چيـزي  )و بنا به تفسير دوم مساوي نيستند(هستند ولي مستلزم هم نيستند ) مساوي

شايد او در اينجا به ايـن نكتـه توجـه    . است كه قطب شيرازي عكس آن را ادعا كرده است
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  ةمصداق نيستند مانند مربع دايره و دايـر  م هستند اما همكرده است كه گاهي دو مفهوم متلاز
مصـداق باشـند هرچنـد هـر يـك       توانند هـم  اين دو مفهوم چون مصداق ندارند نمي. مربع

اگر مقصود قطب شيرازي را درست فهميده باشيم آنگاه بايد گفت كه . مستلزم ديگري است
  .ميان اين دو تفسير نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است

توان بيان كرد اين است كه ايـن تفسـير    ديگري كه در ارتباط با تفسير استلزامي مي ةنكت
هاي ميـان دو مفهـوم كلـي؛     ها است تا نسبت هاي چهارگانه ميان گزاره بيشتر مناسب نسبت

ها كاربرد بيشتري دارد تا ميان مفاهيم، چنان كه مصداق براي مفاهيم  زيرا استلزام، ميان گزاره
پذيريم كه هر دو تفسير مصداقي و اسـتلزامي را   البته مي. ها كاربرد دارد تا براي گزارهبيشتر 
ها  توان حالات صدق گزاره توان براي مفاهيم به كار برد و هم براي گزاره، چرا كه مي هم مي

هـايي دانسـت    را مصداق آنها پنداشت و استلزام ميان مفاهيم را به معناي استلزام ميان گزاره
اما آشكار است كه مصداق براي مفـاهيم  . ن مفاهيم در جايگاه محمول آنها واقع هستندكه آ

  .ها مناسبت بيشتري دارند و استلزام براي گزاره
  
  سمرقندي. 13

نسبت ميان يك مفهوم ) ق722- 638(محمد بن اشرف، معروف به شمس الدين سمرقندي 
بحث  پيچيده درهماقص و كشي به صورت ن حدايق الحقايقو نقيض مفهوم ديگر را كه در 

  ):37تا ص  سمرقندي بي(شده بود به صورت كامل بررسي كرده است 
  
تباين كلي = نقيض مساوي الف و  الف  نسبت 
تباين كلي = نقيض اعم مطلق و اخص مطلق  نسبت 
من وجه = نقيض اخص مطلق و اعم مطلق  نسبت 
تباين جزئي= وجه  يا من11مطلق = نقيض اخص من وجه و اعم من وجه  نسبت!! 
تساوييا مطلق  = نقيض متباينِ الف و  الف  نسبت  

  
  :توان بيان كرد تر زير نيز مي اين احكام را به صورت فشرده
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  نسبت الف با نقيض ب نسبت الف با ب

 تباين كلي تساوي
 تباين كلي خصوص مطلق

 من وجه عموم مطلق
  )!!مطلق يا من وجه(=تباين جزئي عموم من وجه

 مطلق يا تساوي تباين

  
در روزگار معاصر، مهدي عظيمي و محمدرضامحمدعليزاده نيز نسبت ميان يك مفهـوم  

و محمـدعليزاده   109- 108صـص   1385عظيمـي  (انـد   و نقيض مفهوم ديگر را ارائه كـرده 
  ).127- 122صص  1390
  
  قطب رازي. 14

او، . قطب الـدين رازي شود به  هاي چهارگانه مربوط مي ها در بحث نسبت رفت آخرين پيش
هـا بازگردانـده اسـت     هاي چهارگانه را به برخي از محصـوره  با صراحت، هر يك از نسبت

  ):297ص  1ج . ق1327و  64ص 1363قطب رازي(
   كليهةدو موجب   تساوي
   جزئيهةكليه و يك سالبةيك موجب   مطلق

   هـجزئيةجزئيه و دو سالبةيك موجب   من وجه
   كليهةبدو سال   تباين

   جزئيهةدو سالب   تباين جزئي

  
سـازي فهـم    هاي چهارگانه به سـاده  هاي چهارگانه و محصوره كشف ارتباط ميان نسبت

هـاي   گاه آنها كمك فراواني كرد تا حدي كه بيشتر كتاب ها و استوار ساختن جاي اين نسبت
گنجاندند و از آن  ها را بي چون و چرا در مباحث خود درسي پس از قطب رازي اين نسبت

توجه داريم كه هرچند اين ارتباط در بيان فارابي نيـز وجـود   . ها بردند در مباحث ديگر بهره
استفاده كـرده بـود كـه    » حمل غير مطلق«و » حمل مطلق«هاي  داشت اما فارابي تنها از واژه

  .ختسا هاي چهارگانه را با محصورات چهارگانه به خوبي آشكار نمي ارتباط نسبت
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  گيري نتيجه. 15
 17نزديـك بـه   (هاي چهارگانه در طي زماني بسيار دراز  در اين مقاله، نشان داديم كه نسبت

هـاي   گسترش نسـبت . و با كندي فراوان گسترش يافته است) قرن، از ارسطو تا قطب رازي
  :دهيم چهارگانه را در جدول زير به اختصار نشان مي

  

  زبان طبيعي
 »نپايي«و»بالا«ةاضاف.1
  »بيشتر«و » مساوي«، »كمتر« ةاضاف. 2
  »برخي«و » هيچ«، »همه« ةگان سورهاي سه. 3

هاي  منشأ استعاره(
  )ارسطو و فارابي

  ارسطو

 هاي اعم، اخص و قابل انعكاسنسبت.1
  براي اعم و اخص» پايين«و » بالا« ةاستعار. 2
  )»تباين«براي نسبت (» كليه ةسالب« ةمحصور. 3
  Oو  A ،E ،I: ارگانههاي چه محصوره. 4

  هاي اعم، اخص و قابل انعكاستثبيت نسبت فرفوريوس

  فارابي

  »قابل انعكاس«به جاي»مساوي«تثبيت نام.1
اعم و اخص «و » اعم و اخص ابدا«، »متساوي«، »منحاز« ةچهارگان. 2

  »بوجه
  هاي چهارگانه با انواع حمل بيان ارتباط نسبت. 3
  »بيشتر«و » مساوي«، »كمتر« ةگان  سهةاستعار. 4
  اي   هاي گزاره نسبت. 5

  سينا ابن
نقيض الاعم « ةقاعد(هاي اعم و اخص بيان نسبت ميان نقيض.1

  )»اخص
  »من وجه«و » مطلق«هاي عموم و خصوص  نام. 2

  »وجهمن«و»مساوي«،»اخص«،»اعم«ةچهارگان غزالي
  »وجه من«و » لااعم لااخص و«،»اخص مطلق«،»اعم مطلق«ةچهارگان فخر رازي

  كشيّ
 »تباين جزئي«و»تباين كلي«ةدوگان.1
  بيان نسبت ميان يك مفهوم و نقيض مفهوم ديگر. 2

  خونجي

  »تباين«و»وجهمن«،»مطلق«،»تساوي«ةچهارگان.1
  هاي دو مساوي تساوي ميان نقيض. 2
  هاي دو متباين تباين جزئي ميان نقيض. 3
  مفاهيم فراگير. 4
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  تباين جزئي ميان نقيض عام و خاص من وجه.1 كاتبي

  هاي دو مساوي نقد نسبت ميان نقيض. 2
  هاي عام و خاص مطلق نقد نسبت ميان نقيض. 3

 گانههاي هفتنسبت طوسي
 هاي استلزامي و غيرمصداقينسبت ارموي

  هاي مصداقي و استلزامينسبتةتفكيك و مقايس قطب شيرازي
  وم و نقيض مفهوم ديگرنسبت ميان يك مفه سمرقندي
 هاها به محصورهبازگرداندن نسبت قطب رازي

  
هـاي چهارگانـه    هاي چهارگانه با محصوره شگفت اين است كه روند رو به رشد نسبت

 ةو در فاصـل ! هاي چهارگانه در قطب رازي به پايان رسيد در ارسطو آغاز شد و با محصوره
اينكـه  !اي اندوختنـد  يك گامي برداشتند و توشـه  دانان بزرگي كه هر اين دو نقطه، چه منطق

هاي چهارگانه از دو سـو كرانمنـد    انداز تاريخي، به محصوره هاي چهارگانه، از چشم نسبت
هـاي   صـدف، بحـث نسـبت    محمدرضا آتشين ةبه گفت. برانگيزي است تأمل ةشده است نكت

  ).15ص  1387صدف  آتشين(است » محل اتصال دو بخش تصور و تصديق«چهارگانه 
. اي كرديم ها اشاره هاي عموم و خصوص و تساوي ميان گزاره در بخش فارابي به نسبت

ديگري را طـي كـرده اسـت و     ةها خود سير تاريخي پيچيد هاي چهارگانه ميان گزاره نسبت
هاي ميان مفاهيم  ها را به نسبت اگر اين نسبت. اي است جداگانه ةتبارشناسي آن نيازمند مقال

تر خواهد شد و اين نيـاز بـه    بسيار پررنگ» اتصال دو بخش تصور و تصديق«يم كلي بيفزاي
  .دهد اي را آشكارتر نشان مي هاي گزاره سير تاريخي نسبت  ةپژوهش دربار

بحـث مفـاهيم و    ةآيد اين است كه رابط ـ يكي از نتايجي كه از اين رهگذر به دست مي
ايـن   ةرفـت و آينـد   ه در آغاز گمان ميبيش از آن است ك) ها ها و محصوره نسبت(ها  گزاره

بخشي به منطق دوبخشي، برخلاف انتظـار، بـه    بحث نشان داده است كه حركت از منطق نه
توانـد   پيوستگي بيشتر بحث تصورات و تصديقات انجاميده است، و اين، در حقيقـت، مـي  

ق به دو يعني عدم تفكيك منط(هاي منطق  بندي فصل بازگشتي به مبناي ارسطويي در تقسيم
ايـن نكتـه سـر دراز دارد و بـاز كـردن كـلاف        .به شمار آيد) بخش تصورات و تصديقات

  .پيچيدة آن نيازمند پژوهشي جداگانه است درهم
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  ها شتنو يپ
عمـوم و  . 2 ي،تسـاو . 1: چهارگانـه برقـرار اسـت    يهـا  از نسـبت  يكي ي،هر دو مفهوم كل يانم .1

 ينتبـا «بـه نـام    ينسبت پنجم يگاه. ينتبا. 4عموم و خصوص من وجه و . 3خصوص مطلق، 
 ينا. (گيرد يرا در بر م ينكه دو نسبت عموم و خصوص من وجه و تبا شود يطرح م يزن »يجزئ

 هاي يضنق ياننسبت م يو تنها در بررس يستبرخوردار ن اي يژهاز ارزش و يينسبت پنجم به تنها
عـام و خـاص    هـاي  يضنق. 2 اند؛ يخود مساو يدو مساو هاي يضنق. 1: دو مفهوم كاربرد دارد

 ـ ينتبـا «عام و خاص من وجـه،   هاي يضنق ياننسبت م. 3اند؛  مطلق، خاص و عام مطلق  »يجزئ
  ).است »يجزئ ينتبا« يزن ينمتبا ود هاي يضنق ياننسبت م. 4است؛ و 

 يانسمرقند و بلخ، حدودا در مرز م يانم يشهر يش،ك يااست به نام كشَ، كش،  ياهل شهر يش .2
انـد و در   دانسته يفخر راز ةاو را از شاگردان برجست. يامروز يكستانفغانستان، ازبكستان و تاجا

 يبـر آن شـرح   يبنـده  يعابن بـد  ينالمنطق كه فخر الد يالمقدمه ف) الف: (منطق دو كتاب دارد
 يكش. گيرد يرا درم ياتو اله يعياتكه سه بخش منطق، طب يقالحقا يقحدا) ب(است؛ و  نگاشته

 يشـناخته شـده اسـت؛ بـرا     يگـران از آنها به نام د يدر منطق دارد كه برخ ياريبس هاي يورنوآ
 يكش ـ(با همان جهت نام برد  يهجزئ ةخاصه به سالب يةاز انعكاس مشروطه و عرف توان ينمونه، م

به  يآن را به نادرست يطوس يركه خواجه نص)ب1392و  276- 275ص  1392 يو فلاح 48ص 
  ).93ص  1362و  193ص  1353 يطوس(نسبت داده است  يابهر ينالد يراث

خود نادرست هستند و  ينقض موضوع و نقض محمول در صورت كل ين،نقض طرف يها قاعده .3
ب 1389و  1389 يفلاح( شود يتوجه نم يودق يندرست هستند كه معمولا به ا يوديبا ق يكهر 

  ).1392 يميو عظ
  .گويند يمinclusive ياو universal يسيو به زبان انگلشامل  يرا به زبان عرب يرفراگ يممفاه .4
) تنها ممكنات عـام  يا(سخن تنها موجودات  ةاست كه دامن ينمفروض ا ينجا،كه در ا يدتوجه كن .5

سـخن كـه    ةدامن ين،بنابرا. ندارند ييسخن جا ةدر دامن) ممتنعات يا(معدومات  ين،است و بنابرا
 يماست تنها به دو قسم واجب و ممكن خاص تقس ـ) عام ممكنات ةهم يا(موجودات  ةبرابر هم

سخن ممتنعـات را   ةاگر دامن. خواهد بود» واجب« يمساو» خاص يرممكنغ« ين،و بنابرا شود يم
و شـامل در نظـر گرفتـه     يـر فراگ يآن را مفهوم يكه خونج» ممكن عام«آنگاه  گرفت يدربرم يزن

. گرديد يم »يءش«معادل مفهوم » كن عاممم«صورت،  ينكه در ا شد ياست شامل ممتنعات هم م
عـام   يكه نسبت بـه معنـا   شود يم» ممتنع ياواجب «برابر با » ممكن خاص يرغ«صورت،  يندر ا

  .گرديد يچنان عموم و خصوص مطلق م هم ،»يءش«نسبت به مفهوم  يعني، »ممكن عام«
و  يلزوم ـ ياسـت نـه شـرط    يو استلزام مـاد  ياستلزام استلزام تابع ارزش ينتوجه كرد كه ا يدبا .6

 يسـت ن» ممكـن عـام  «مستلزم  يو ربط يبه صورت لزوم» ممكن خاص يرغ« يراز ي؛استلزام ربط
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خواهـد بـود   » ممكن خـاص «مستلزم » عام يرممكنغ« يض،باشد، بنا به عكس نق يناگر چن يراز
 يتنهـا بـه معنـا   » ممتنـع «اما آشكار است كـه  . خواهد بود» ممكن خاص« تلزممس» ممتنع« يعني

ممكـن  «مستلزم  يربط يا يلزوم ياست و به معنا» ممكن خاص«مستلزم ) يداك يا( ياستلزام ماد
 ةكـه دامن ـ  يدفرض كن يد،نكته به زبان منطق موجهات جد ينا يبند صورت يبرا. يستن» خاص

،  E!x�~E!x)→�E!x&�(~صورت،  يندر ا. E!x�x�: يعنيسخن، تنها ممكنات عام هستند؛ 
اند اما بـا   صادق يدو اك يماد يها ، تنها با استلزام)~E!x�E!x&�E!x→(�~آن،  يضو عكس نق
  .يستندصادق ن يلزوم يو شرط ياستلزام ربط

 يسمرقند ين، شمس الد)332ص  1387(كمونه  ابن: بريم ينام م يشاننمونه، از چند تن از ا يبرا .7
ص  1385و  322- 321ص  1369( يرازيش ين، قطب الد)1ص  12برگ  2تا يو ب 36ص  تا يب(

 يجرجــان يفشــر يد، ســ)228- 224و  221- 213ص  1391( يراز ين، قطــب الــد)155- 154
ــاد، م)304- 301صــص  1 ج. ق1327و  66- 65صــص  1363( ، )85- 80صــص  1385( يردام

. م1991(، كاشف الغطاء )368ص  1370( يلاني، عبداالله گ)378- 370ص  1981( ينصدرالمتأله
  ). 163ص  1376( نيياآشت ينو جلال الد) 576ص 

 يسهمقا يدمنطق جد هاي يدگاهو با د يبزرگان را بازنگر ينا يها تن از معاصران پاسخ چند
، )1382و  1380( يولن ياصغر جعفر يعل: اشاره كرد توان ياند كه دست كم به چهار نام م كرده

 ،)1389( يحجت ـ يمحمد عل يدو س صدف ين، محمدرضا آتش)1387( صدف ينمحمدرضا آتش
  ).Hodjati (2008و ) 1390( يرخانيمهناز ام

 يراز ين، قطب الد)321ص  1369( يرازيش ينقطب الد: به يدنقدها نگاه كن يناز ا يبرخ يبرا .8
  ).369- 366ص  1370( يلانيو عبداالله گ) 229- 228و  212- 211صص  1391(

چـاپ  ( يرضـو  ةدر نسـخ . ممكـن اسـت   يزكه جمع ن رسد يبه نظر م» و فرس يوانح«در مثال  .9
بوده است »انسان و فرس«اصل  ةآمده است و احتمالا، در نسخ» و فرس يوانح«) دانشگاه تهران

  .»و شجر يوانح« يدشا ياو 
 1393 ي،قطـب راز (را دارد  يمانند عبارات ارمو يعبارات يزدر شرح مطالع ن يراز ينقطب الد .10

  ).166- 165ب ص 1393و  105- 104ص 
  .نوشته شده است» مطلق«است كه به اختصار » م و خصوص مطلقعمو«مقصود همان  .11

  
  نامه كتاب
، پايــان نامــة نزدمنطقدانانمســلمانونقدآنازديدگاهمنطقجديد» نســباربع«، )1387(صــدف، محمدرضــا،  آتشــين

يـت  ترب دانشـگاه  تهـران،    اله نبوي، كارشناسي ارشد به راهنمايي سيد محمدعلي حجتي و مشاورة لطف
 .1387ي، شهريور انسان علوم دهدانشك   مدرس،



 131   ياسداالله فلاح

هاي مفاهيم شامل و  هاي منطقي نقيض دشواري«، )1389(صدف، محمدرضا و سيد محمدعلي حجتي،  آتشين
، 1شـماره   43سال ) مقالات و بررسيهاي سابق(فلسفه و كلام اسلامي   ،»ها از ديدگاه ملاصّدرا حلّ آن راه

  .27- 11بهار و تابستان، صص 
 .، قم، دفتر تبليغات اسلاميتعليقة علي شرح المنظومة، )1376(آشتياني، مهدي، 

 .، القاهره، دار الكاتب العربي للطباعه و النشرالشفاء، المنطق، المقولات،  )م1963(سينا، حسين،  ابن
  .، القاهره، دار الكاتب العربي للطباعه و النشرالشفاء، المنطق، العباره،  )1970(سينا، حسين،  ابن
  .، القاهره، دار الكاتب العربي للطباعه و النشرالشفاء، المنطق، البرهان،  )1956(حسين،  سينا، ابن
  .، القاهره، دار الكاتب العربي للطباعه و النشرالشفاء، المنطق، الجدل،  )1965(سينا، حسين،  ابن
ه از نجفقلي حبيبـي،  ، تحقيق و مقدمشرح التلويحات اللوحية و العرشية، )1387(كمونه، سعد بن منصور،  ابن

  .تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب
 .، به كوشش عبدالرحمن بدوي، كويت و بيروت، وكالة المطبوعات و دار القلممنطق ارسطو، )1980(ارسطو، 
 .، ميرشمس الدين اديب سلطاني، تهران، انتشارات نگاهارگانون، )1378(ارسطو، 
، ترجمه، مقدمه و توضيحات از محمد خوانساري، تهران، ولاتايساغوجي و مق، در مقولات، )1383(ارسطو، 

 .216- 149مركز نشر دانشگاهي، صص 
، تصحيح و مقدمه از علي لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، در مطالع الأنوار، )1393(ارموي، سراج الدين، 

 .اصغر جعفري ولني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
، تصـحيح و مقدمـه از   لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، در مطالع الأنوار، )ب1393(ارموي، سراج الدين، 

 .ابوالقاسم رحماني، تهران، مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
، بهار و تابسـتان،  فلسفه، »هاي اعم و اخص مطلق پذيري قاعده نقيض امكان نقض«، )1390(اميرخاني، مهناز، 

  ).125- 109صص 
، »هـاي چهارگانـه در منطـق اسـلامي     سير تـاريخي نسـبت  «، )1391(مهناز و سيده زهرا موسوي، اميرخاني، 
  ).148- 137، بهار و تابستان، صص 5 پژوهي منطق

 .، قم، انتشارات زاهديشرح الشمسية، در حاشية علي شرح الشمسية، )1363(جرجاني، سيد شريف، 
، كردستان، مطبعة كردستان شروح الشمسية، در ةحاشية علي شرح الشمسي، .)ق1327(جرجاني، سيد شريف، 

 .العلمية
تحليل نسبت و استدلالهاي مبتني بر آن از ديدگاه ابـن سـينا و قطـب الـدين     ، )1380(جعفري ، علي اصغر، 

، پايان نامة كارشناسي ارشد بـه راهنمـايي احـد فرامـرز قراملكـي و مشـاورة علـي اكبـر احمـدي          رازي
 .1380ي، شهريور انسان علوم دانشكده   يت مدرس،ترب دانشگاه تهران،   افرمجاني،
  .68- 60، صص 31 خردنامة صدرا، »معماي كاتبي در پرتو حكمت متعاليه«، )1382(اصغر،  جعفري، علي

، مقدمه و تحقيق خالد الرويهـب، تهـران،   كشف الاسرار عن غوامض الافكار، )1389(خونجَي، افضل الدين، 
 .آلمان - يران و مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين ا ةمؤسسه پژوهشي حكمت و فلسف

 ـ  ة، نسـخ القسطاس في المنطق و شرحه، )تا بي(سمرقندي، شمس الدين محمد،  مجلـس بـه    ةخطـي كتابخان
 .3859 ةشمار
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 ةمجلس به شمار ةخطي كتابخان ة، نسخشرح القسطاس في المنطق، )2تا بي(سمرقندي، شمس الدين محمد، 
441. 
 .، بيروت، دار احياء التراث العربي1، الحكمة المتعاليةفي الاسفار الاربعة العقلية، ج )م1981(ألهّين، صدرالمت

 .، قم، انتشارات بيدارمنطق التجريد، )1362(الدين،  طوسي، نصير
 .، تصحيح مدرس رضوي، تهران، انتشارات دانشگاه تهراناساس الاقتباس، )1367(الدين،  طوسي، نصير
، گـردآوري  منطـق و مباحـث الفـاظ   ، در تعديل المعيار في شرح تنزيل الأفكار، )1353(الدين،  رطوسي، نصي

 . 248- 137مهدي محقق و توشي هيكو ايزوتسو، تهران، دانشگاه تهران، ص 
  .126- 103، صص 71، مطالعات اسلامي، شماره »بنيادهاي بديهي در منطق صوري«، )1385(مهدي،  عظيمي، 
، پايان نامه كارشناسي ارشد بـه راهنمـايي كـاظم    نقد و اصلاح ساختار منطق سنتي، )1387(مهدي،  عظيمي، 

  .علمي، مشهد، دانشگاه فردوسي
دكتري به راهنمايي احد فرامرز قراملكـي، تهـران،    ة، رسالگانه هاي پنج دگرديسيكلي، )1391(مهدي،  عظيمي، 

  .الهيات ةدانشگاه تهران، دانشكد
،  46، سـال  فلسـفه و كـلام اسـلامي، مقـالات و بررسـيها     ، »»نقض موضوع«نقض «، )1392(عظيمي، مهدي، 

 .100- 83، ص 1392، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، پاييز و زمستان 2شمارة 
  .، تحقيق سليمان دنيا، مصر، دارالمعارفمعيار العلم في فن المنطق، .)م1961(غزالي، محمد، 
، مع شرح لأحمـد شـمس الـدين، بيـروت، لبنـان، دارالكتـب       فيالمنطق معيار العلم، .)م1990(غزالي، محمد، 

 .العلميه
، تحقيق، مقدمه و حاشـيه از محسـن مهـدي،    الالفاظ المستعملة في المنطق، .)م1956(فارابي، ابونصر محمد، 
 .بيروت، دار المشرق
پـژوه، قـم، انتشـارات    ، تحقيق محمد تقي دانـش  1، ج المنطقيات للفارابي، )ق1408(فارابي، ابونصر محمد، 

 .كتابخانه آيه االله مرعشي
، تحقيق محمد تقي دانـش پـژوه، قـم، انتشـارات     2، ج المنطقيات للفارابي، )ق1409(فارابي، ابونصر محمد، 

 .كتابخانه آيه االله مرعشي
 .، تحقيق احد فرامرز قراملكي، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادقمنطق الملخص، )1381(فخر رازي، 

ــوس، ف ــولات، در ايســاغوجي، )1383(رفوري ــه و توضــيحات از محمــد  ايســاغوجي و مق ، ترجمــه، مقدم
 .99- 61خوانساري، تهران، مركز نشر دانشگاهي، صص 

، بهار و 1، شمارة پژوهي منطق، »هاي مبتني بر عكس نقيض و نقض محمول منطق«، )1389(فلاحي، اسداالله، 
  .142- 113عات فرهنگي، ص تابستان، پژوهشگاه علوم انساني و مطال

» نصير در عكـس نقـيض و معضـل نقـض طـرفين      اي خواجه قاعده تعهد درون«، )ب1389(فلاحي، اسداالله، 
، 6و  5، شـمارة  2، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، دوره جديـد، سـال   متافيزيك

 .86- 75پاييز و زمستان، ص 
، وبـلاگ  »»نسبت ميان نقيض مفاهيم«بر بحث » مفاهيم تهي و فراگير«تاثير افزودن «، )1391(فلاحي، اسداالله، 

 http://logiciran.blogfa.com/post-266.aspx: ، آدرسمنطق در ايران
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: ، آدرسمنطـق در ايـران  ، وبـلاگ  »هـاي منفـرد بـراي  نقـيض مفـاهيم      نسـبت «، )ب1391(، فلاحي، اسداالله
http://logiciran.blogfa.com/post-267.aspx 

: ، آدرسمنطـق در ايـران  ، وبـلاگ  »هاي منفرد براي مفاهيم تهي و فراگير بتنس«، )پ1391(فلاحي، اسداالله، 
http://logiciran.blogfa.com/post-268.aspx 

  .،  تهران، انتشارات موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايرانمنطق خونجي، )1392(فلاحي، اسداالله، 
ــوآوري«، )ب1392(فلاحــي، اســداالله،  ــدين كشــي در منطــق  ن ــن ال ــاي زي ــلاگ  ،»ه ــرانوب ، منطــق در اي

 http://www.logiciran.blogfa.com/post-260.aspx:آدرس
، كردستان، مطبعه شروح الشمسيه، در تحرير القواعد المنطقيه فيشرح الرساله الشمسيه، )ق1327(قطب رازي، 

 .كردستان العلميه
 .نتشارات زاهدي، قم، اتحرير القواعد المنطقيه فيشرح الرساله الشمسيه، )1363(قطب رازي، 

، تصحيح و مقدمه از علي اصـغر  لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، )1393(قطب رازي، محمد بن محمد، 
 .جعفري ولني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

، تصحيح و مقدمه از ابوالقاسم لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، )ب1393(قطب رازي، محمد بن محمد، 
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